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و آموزه  كدكني در اشعار شفيعي گرا انساني شناس هاي روان تجلي آرا

∗محمدرضا روزبه

 دانشگاه لرستان

 چكيده
و گسترش مطالعات ميان رشته و با رشد ديگـر اي، امـروزه تعامـل بـين ادبيـات

و نظريه پردازييهدر عرص-شناسي از جمله روان–ي علوم انسانيها شاخه نقد

يهشناختي نيم گرا از مكاتب روان انسان شناسي روان. ادبي، رواج بسيار يافته است

و استعداد ي سرشـار او، بـا هـا دوم قرن بيستم است كه با محور قرار دادن انسان

و اجتماعي آدمي نظير خلاقيـت،و الگوهايي مرتها ايدهيهارائ بط با حيات فردي

و  و شكوفايي او را در كانون توجه…خودشناسي، تجارب متعالي، استقلال رشد

يابيم كـه با مروري در اشعار محمدرضا شفيعي كدكني درمي. دهدو تأمل قرار مي

انطباقند، شناسانه، قابلو الگوهاي روانهاي وي، با همين ايدهها بسياري از سروده

و هـا كنيم شـاعر، در اغلـب سـروده به نحوي كه احساس مي يش، طـرح رهـايي

و بـا-تحليلييهاين مقاله به شيو.كشد شكوفايي انسان را به تصوير مي تطبيقـي

و تحليـل اشـعار ايـن شـاعر بـر مبنـاي الگوهـاي ايـن مكتـب  هدف توصـيف

و با ارائشناس روان ساني، ضمن آنكـه نـوعيهمترين نمودهاي اين برجستهيهانه،

و شناسانه از شعر امروز را فراروي مخاطب مـي روانيهخوانش تاز نهـد، حامـل

و مكاتب گوناگون علوم انساني  حاوي اين نتيجه است كه همواره ميان متون ادبي

هم-شناسيو از جمله روان– همگ اشكالي از و در رايي و پنهـان، صدايي آشكار

.جريان است

.، شفيعي كدكني، شعرگرا انسان خودشكوفايي، روان:كليدييها واژه

و ادبيات فارسي∗  rayan.roozbeh@yahoo.comاستاديار زبان
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 مقدمه.1

و فرهنگـي شـاخهايهامروزه مطالعات بينارشت و ستدهاي فكـري هـايو به تبع آن، داد
و ادبيات، جان  ي هـاي پـژوهش تواني تازه بـه پيكـرهو متنوع علوم انساني با عوالم هنر

و هنــري دميــده اســت و غنــاي ميــان رشــتهماهيــت«. فرهنگــي اي مطالعــات فرهنگــي
و نقد ادبي جديـد راه هاي مختلفي كه از راه ساير رشته نظريه هاي علوم انساني به نظريه
و افـزايش داده،سـابقهي ادبيات را به ميزاني بـي اند، امكانات پژوهش در زمينه يافته انـد

)143: 1385پاينده،(».هاي جديدي در اين حوزه ايجاد كرده اند جذابيت
و روان،در اين ميان ايي تـازه هـاي خـود، راه شناسي، بـه نوبـه پيوند ميان ادبيات

و پژوهشتفراروي من و معاصـر قدان گران ادبي در تحليل عوالم دروني متـون كلاسـيك
و-شناسي با پيشرفت علوم روان. نهاده است و به ويژه با بسـط خصوصاً در قرن بيستم

ويها گسترش ديدگاه و مطالعـات روان-...فرويد، يونـگ، آدلـر شناسـانه در شـناخت
و ادبي .خوش درخشيدند،تحليل آفاق دروني متون هنري

 Humanistic(گرايـي شناسـي انسـان شناسـي، روان هاي علـم روان از جمله شاخه
Psychology(در اعتراض 1960يي دههي اوليهها است كه عمدتاً جنبشي بود در سال

و ماشيني فرهنگ جهان مدرن از سوي جوانان آلمان كه نيروي سوم نيـز به وجوه مادي
1.شد ناميده مي

و خودشكوفايي انسـان اسـت كـه ان انسانشناس از نظر روان گرا، انتخاب، خلاقيت
و معتقدنـد مخالف رهيافت روانهاآن. بايد در زندگي او اصل قرار گيرد كاوانه هسـتند

عليل حاصل شده باشد، صرفاً رواني عليـل بـه بـار،هاي شخصيتدانشي كه از شناخت 
و مـيآن. آورد مي و آگـاهي ها با رفتارگرايي هم مخالفند گوينـد دانشـي كـه بـه شـعور

از. حاصل شده باشـد،ترهاي پست نپردازد، بايد عمدتاً از بررسي سازواره انسـان صـرفاً
يـق جنسـي يـا پرخـاشيهـاي اساسـي نظيـر سـاقيسا ا نيازهـاي تنكردشـناختي گـري
و تشنگي) فيزيولوژيك( و پـرورش. گيـرد انگيزه نمـي،نظير گرسنگي انسـان بـه بسـط

و قابليت توانايي ها بالاترين ارزش را حرمـت فـردآن. هاي خود هم نياز دارد هاي بالقوه
 گرايـي بـر جنـبش انسـان«و از منظري ديگـر،)472و 469: 1383،اتكينسون(.دانند مي

و حق تعيين سرنوشتخصوصي تأكيـد،ت مثبت يك شخص، ظرفيت انسان براي كمال
ميآن. دارد و بازيچـه ها معتقدند كه مردم ي توانند عنان زندگي شان را در اختيار بگيرند
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آن. دست محيط نباشند ها مردم توان حيـرت آوري بـراي خودشناسـي هشـيارانه از نظر

)52: 1383، سانتراك(».دارند
يكي انسانشناس روان در گرايي، از سو متأثر بود از نگـرش اگزيستانسياليسـتي كـه

و اراده و ماهيت انسان، وي را داراي قدرت، اختيار مي تبيين وجود وي انتخاب دانسـت
و از ديگر سو نيز بر پديـدار  و تأكيـد ) Phenomonology(يشناسـ نافي جبر بود تكيـه

، تنهـا راه ممكـن بـراي-يشناس بنيانگذار پديدار-)E.Husserl( ادموند هوسرل. داشت
تـلاش او بـراي اثبـات نـاتواني علـوم. دانـد شناخت اشيا را كاوش در آگاهي انسان مي

و رواني به يك نقطه مشترك در مورد دو جنبه ي وجـودي انسـان، يعنـي بـاطن عقلـي
مي،عينيت رفتاري وي ناسـي بايـدش كنـد كـه روان قابل توجه است؛ از اين رو پيشنهاد

(ي انسان از روش پديدارشناختي استفاده كند براي مطالعه : 1376و سكسـتون، ميزياك.
212(

ي عبـارت از درك امكانـات شناس فهميدن پديدار) M.Haidger(ي هيدگر به گفته«
)184: 1384، دارتيك(».خويش است
ن خـود بر كيفيت نگرش فرد به دنياي پيرامـو،هاي پديدارشناختي شخصيت نظريه

همگي ما از يك گـرايش فطـري«:ي راجرز به عقيده. در حال حاضر تأكيد خاص دارند
و گسترش تمامي توانـايي  و كمال برخورداريم، يعني از نياز به پرورش و براي رشد هـا

ها را پرورش خـواهيم داد كـه هايمان بهره منديم، اما فقط در صورتي اين توانايي قابليت
)246: 1372روين،پِ(» ته باشيمخودمان را درست شناخ
وي ند به تكيه بر تجربهلان از منظر پديدارشناختي، قايشناس در مجموع، روان عيني

.ي زندگي از طريق سنجش محتواي آگاهي يا احساس آگاهي شده شكل تجربه
:اند يي را چنين برشمردهگرا انسانشناسي هاي اصلي روان زمينه

ر؛ي هشيا تأكيد بر تجربه-1«
؛اعتقاد به تماميت طبيعي آدمي-2
و نيروي خلاق فرد-3 ؛توجه به آزادي اراده، خودانگيختگي،
و شولتز،(».ي مربوط به وضعيت انسانهاي عاملي همه مطالعه-4 -529: 1386شولتز

530(
هـايي از طبيعـت يي ايـن بـود كـه جنبـه گرا انسانشناسي هدف روان«در مجموع،
: همـان(».به طور جدي مطالعه كند،آن زمان مورد غفلت قرار گرفته بودانساني را كه تا 
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و اسـتعدادهاي يـي سـعي در بازيـابيِ داشـته گرا انسانشناسي بدين گونه روان) 531 هـا
و شكوفايي آن و كمك به رشد .ها دارد رواني انسان

ــو ــام مزل ــرز)Abraham Maslow 1908-1970(آبراه ــارل راج  carl((و ك
Rogers(1902-1987(،مي دو چهره مزلـو در مقـام. آيندي شاخص اين مكتب به شمار

و نظريه پرداز اصلي ايـن جنـبش فكـري، صـاحب گرا انسانشناسي پدر معنوي روان يي
سلسـله مراتـب؛خـود شـكوفايي: از جملـه.هايي متفاوت در ايـن زمينـه اسـت ديدگاه

هـاي انگيـزه(نيازهـا فـرا؛نفـس اعتماد بـه؛شخصيت سالم هايويژگي؛نيازهاي انسان
و عارفانه(تجارب اوج؛)متعالي و آرمان؛)حالات شهودي  .....شهر رواني

 متصـور؛انه، براي هر كس دنيايي منحصـر بـه فـرد شناس راجرز نيز از منظر پديدار
و شهرت راجرز به سبب رويكرد درماني معروفي است«. نيز ادراكي ويژه از جهان است

از. شـود ناميـده مـي ) Person-Centered Theraphy(كز بر شـخص كه درمان متمر وي
اي در شخصـيت تـدوين كـرد كـه بـه نظريـه؛هاي حاصل از روش درمـاني خـود داده

و بـه مفهـوم خودشـكوفايي مزلـو انگيزه و منحصر به فـرد معطـوف اسـت اي نيرومند
،(».شباهت دارد و بخشايش )193: 1391ميداني

ي مهـم راجرز معتقـد بـود كـه نيـروي برانگيزاننـده«ي خودشكوفايي نيز زمينه در
و شـولتز،: 1961راجـرز،(».شخصيت، تحقق خويشتن است : 1386بـه نقـل از شـولتز

536(
و منتقـد ادبـي برجسـته) 1318تولد(شفيعي كدكني ي شـاعر، اديـب، پژوهشـگر

ي نسل دوم پس از نيما بـه شـمار گرا ترين شاعران جامعه وي از برجسته. روزگار ماست
جو50ي را بايد در آثار دهه كدكني اوج هنر شاعري شفيعي. آيد مي و به بعد او جست
ب مجموعه. كرد و) 1376(براي صـداهاايهعناوين آييناي كامل اشعار وي در دو كتاب

اشـعار شـفيعي بـه دليـل روح. به چاپ رسـيده انـد) 1376(ي دوم آهوي كوهي هزاره
و جامعه و الگوهـاي از ايـدهايههـا، گـاه بـا پـار يـي حـاكم بـر آن گرا انسانمداري هـا
قصد مـا در ايـن. قابل تطبيق است-ييگرا انسانشناسيو از جمله روان-انه شناس روان

و تبلور همين ايده و الگوها در سروده مقاله نيز تبيين تجلي . هاي شفيعي كدكني است ها
و از رهگذر همين پژوهش وآو بررسي، ديالوگ پنهان  شكار شعر امروز با آفـاق علـوم

و از جمله روانها دانش باي امروزي ميزشناسي . شود نموده
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ي بحث پيشينه.2

و مقالات مرتبط با معرفي روان آن گرا انسانشناسي كتب و مـا از معتبرتـرين هـا بسيارند
ي بررسي تطبيق متون ادبي فارسي با اصـول اما در زمينه؛ايم در اين پژوهش بهره جسته

:يي تنها دو مقاله پيش از اين نوشته شده استگرا انسانشناسي روان
در نمودهــاي انســانيبررســي تطبيقــ«ي مقالــه- رويكــرد بــا گلســتان ســعديگرايــي

و بخشايش،(» گرا انسانشناسي روان )219-189: 1391ميداني
ــه- در«ي مقال ــكوفايي ــاي خودش ــي نموده ــي تطبيق ــويبررس ــا روان مثن ــي ب شناس

)124-91: 1387رجبي،و ظهيري ناوي، علايي ايلخچي(»ي آبراهام مزلو گرايانه انسان
و شخصيتي درباره و پايانشعر هـاي بسـياري نامه شفيعي كدكني، كتب، مقالات

كه تا به حال اشعار ايشان از منظر وجوي وسيع ما نشان داداما جست. نوشته شده است
و بررسي نشده است-گرا انسانشناسي خصوصاً روان–انه شناس روان .تحليل

 بحث.3

و امثـال او، شـاعري شـاملو شفيعي كدكني اگـر چـه از حيـث نگـرش فلسـفي، ماننـد
گرايـيي جامعـه آيد، لـيكن بـه سـائقه به شمار نمي-به معني فلسفي كلمه–اومانيست

آن–حاكم بر آثارش، به انسان  و شـعر او غالبـاً-در مفهوم كلـي تـوجهي خـاص دارد
و ري،منادي بيدا و رهايي آدمي از تمـامي قيـد و همـواره بـه آگاهي، آزادي بندهاسـت

و رهـايي مـي  و روحـي انسـان در جهـت رسـتگاري . انديشـد شكوفايي قواي جسمي
و آمــوزهاز اشــعار شــفيعي كــايههــاي برجســت نمونــه هــاي دكني بــا برخــي از اصــول
و رفتارهـاي وابسـته بـه آن، نيازهـاي: يي از جمله گرا انسانشناسي روان خودشكوفايي

و جوي منِ آرماني(ي شناس اساسي انسان، ماهيت آدمي، خويشتن بي خويشتني،)جست
و همانندي چشمگيري است…و  هاي ايـن ترين جلوه حال به برجسته.داراي همساني
و هماننديه مي مساني .پردازيم ها

 خودشكوفايي.3.1

هـر فـرد داراي،ي مزلو به عقيده«.ي هرم نيازهاي انساني قرار دارد خودشكوفايي بر قله
اين حالـت، يعنـي بـالاترين سـطح…گرايش ذاتي براي رسيدن به خودشكوفايي است

و قابليـتي فعال از همه نياز انسان شامل استفاده ، يعنـي بـه فعليـت در هـاي خصايص
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و شـولتز،(».آوردن تمامي استعدادهاي بالقوه اسـت از نظـر مزلـو)533: 1386شـولتز
ادراك عيني از واقعيـت؛ پـذيرش كامـل«:خصايص مشترك افراد خودشكوفا عبارتند از

و طبيعي بـودن ماهيت خود؛ تعهد نسبت به نوعي كار و صرف وقت در راه آن؛ سادگي
خ و استقلال شخصي؛ تجارب عرفاني يـا اوجـي؛ رفتار؛ نياز به ، با خود بودن ود پيروي
و عاطفه نسبت به آنان؛ مقاومـت در برابـر همرنگـي بـاناي انس همدلي با همه و مهر ها

يي بالايي از علاقـه جماعت؛ ساخت شخصيتي آزادمنشانه؛ داشتن نگرش خلاق؛ درجه
)533: همان(».اجتماعي

از،ترين رفتارهاي منجر به خود شكوفايي اد او مهماز همين منظر، به اعتق :عبارتند
م؛ي كودكان تجربه كردن زندگي به شيوه و با همـه ذوبجيعني ي وجـود، آزمـودن وار

و امن؛ در ارزيابي تجربهها هاي جديد به عوض پناه بردن به راه شيوه تر ها بيشي راحت
و و مرجعيت از،اكثريت؛ صداقت به نداي احساس پاسخ دادن تا به سنت يعني احتـراز

اعتنـايي ديگـران در شـرايطي كـه؛ آمادگي براي تحمل بـي»نقش بازي كردن«تظاهر به 
كوشـي در اجـراي پذيري؛ سـخت عقايد شخص با اكثر مردم هماهنگ نيست، مسئوليت

آنها ها؛ شناخت دفاع تصميم و شهامت براي كنار گذاردن هيلگارد(.هاي رواني خويش
)104: 1383اران،و همك

 سلسله مراتب نيازها.3.2

مي.مي داندداراي گرايش ذاتي به خود شكوفايي گفتيم كه مزلو هر فرد را در: افزايد او
و تعـدادي نيازهـاي ذاتـي اسـت كـه فعـال هر فـرد داراي«مسير خودشكوفايي، كننـده

آن؛اين نيازها غريزيند.ي رفتارهاي اوست كننده هدايت اما. ها به دنيا مي آييم يعني ما با
(»، اكتسـابي هسـتند بـريم بـه كـار مـي هـا رفتارهايي كه ما بـراي ارضـاي آن  كريمـي،.

ن) 1384:172 و آرمـان يازها، شامل نيازهاي فيزيولوژيكياين ي انتزاعـي گرايانـه، عينـي
در. يابـد سـازمان مـي،به نظر او نيازهاي انسـاني بـه صـورت سـطوح مختلـف«. است
گرسنگي، تشنگي، جنسـي(ترين سطح، نيازهاي فيزيولوژيك يا زيستي قرار دارند پايين

لازم است كه اين نيازها ارضا شوند تا انسان بتوانـد بـه ارضـاي نيازهـاي سـطح؛...)و 
در(در سطح دوم، نيازهاي ايمني قراردارند. بالاتر اقدام كند نياز بـه محافظـت از خـود

و ممنوعيت ميتبرابر خطرات، محرو و ها و نيازهاي.)…ها وقتي نيازهاي فيزيولوژيك
كـه عبارتنـد) سطح سوم(نيازهاي اجتماعي:كنند ايمني ارضا شد، ساير نيازها تجلي مي
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ي مرحلـه)29: 1384ر

و و كمـال، ، اسـتقلال
نيـاز بـه رشـد، دانـش،

و .)… ذوق، زيبايي
درت ارضـا پـايين، بـه نـ

. كنـد هـا تـلاش مـين
ايـن) همان(»…كنند

نيازهاي اساسـي. شودي
: باريك آن قرار دارند

همسـاني،ي مزلـو شده

(....

ـــــ گرا در اشعار شفيعي كدكني شناسي انسان هاي روان آموزه

و ، ارتباط و دانتـزر(» ...ي تعلق، پيوند، احترام مـوكيلي
شـامل نيازهـاي خودمختـاري،؛ نيازهاي سطح چهارم اسـت

ني: سطوح فوقاني كه شامل نيازهاي خودشـكوفايي اسـت
و نيز نيازهاي زيبايي هنر، ذو(شناختي، شكوفايي فردي

ر مزلو، دو نياز سطح بالا، بر خلاف سـه نيـاز سـطح پـا
و ارضـاي آن نامحدود، براي تحقق آنو انسان به طور ها

ك نيازهاي دو سطح بالا، مثل آرزوهاي هميشگي عمل مي
 مراتب نيازها به شكل مثلثي چند لايه به تصوير كشيده مي

و و نيازهاي فرعي حيات انسان در لايهي مثلث هاي بالا

ش» رهاوي« از شفيعي كدكني تا حد زيادي با تئوري ياد

 تحريري از يك آرزو اين است
و آن و ناني بايد  گاه آوازي آب

 دريابيها نگه كن، در قفس، تا نيك
ي شيرين است ها آن تنگناشان باز شادي
: تصويري از يك زندگاني

 آب،

نيازهاي

شناختي زيبايي

نيازهاي خودشكوفايي

و نيازهاي خودمختاري

استقلال
جويي، تعلق، پيوند(نيازهاي اجتماعي

...)محبت 
نيازهاي ايمني

...)نياز به محافظت خود در برابر خطرات،( 

و(نيازهاي فيزيولوژيك .گرسنگي، تشنگي، جنسي

آ و تجلي آرا

از نيازهاي
بعد، نيازه
بالاخره سط
كنجكاوي

به نظر«
و مي شوند

، بنابراين
سلسله مرا
ي در قاعده

شعر
:دارد
ترين تح كم

آ آدمي را
ه در قناري
كز چه در

ترين تص كم
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)335-334: 1376 كدكني،
دسـته، استمرار بقاي او

در ابتدا قرار، فيزيولوژيك
و  يـا خـود شـكوفايي

-ي رفتـار روحـيشناسـ
و پـرواز ، سوداي آواز

چنـان بـرآن: رودد مي
ديـد، قـدرتتر بـدون

ي كه همه چيز خود را
 برآورده ساختن نيازهـاي
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 نان،
 آواز

ر خواهي از آن،
 گه، گاه

 پرواز
ر خواهي از آن شاديِ آغاز

، باز )بگويم، باز؟... خواهي همتر
و آب،  بر ما به نان

شدجا اين  تنگ سالي
 در فكر آوازي نخواهد بود

ي نباشد،
شفيعي كدكني(شوق پروازي نخواهد بود

نيازهاي انسان را بر اساس اهميتشان در اس،شفيعي مانند مزلو
و نان: كند معرفي مي به عنوان نيازهاي فيزي)تمعيش(آب

و و پرواز و… آواز كه رمز نيازهـاي عـاطفي، عاشـقانه
و انتهاي اين طبقهشناختي مي اند، در ادامه :گيرند بندي جا

شن بـه آسـيب،انهشناسـ نتهاي شعر، با ديدي رواناشاعر، در
و نشان مي مردم مي و نان، پردازد دهد كه در تنگناي آب

و از ياد)…ه رشد فكري، روحي، معنوي زيباشناختي
و اين، دقيقاً منطبق است با اين ديدگاه مزلو…و آب ،:

فردي…استتري نيازها بيشيازهاي فيزيولوژيك از همه
انگيزش اصلي در او برآ،ي از دست داده، به احتمال قوي

...

پرواز

آواز

و نان آب

ـــــ  122

تر ور فزون

تر ور فزون
ت ور فزون(
چنان بر آن

د كه كسي
وقتي آواز

شفيع
و مع بندي
و آوا دارد

شنازيبايي

شاعر
م اجتماعي

گرايش به(
و ما به نان

ن غلبه يازي
در زندگي



و آموزه 123 ــــــــــــــــــــ گرا در اشعار شفيعي كدكني شناسي انسان هاي روان تجلي آرا
و احتـرام اسـت. نه چيز ديگر؛فيزيولوژيك است ،شخصي كه فاقد غذا، ايمني، محبـت

از قوي،بدون شك اشتياق او به غذا (هر اشتياق ديگري استتر امـا)71: 1367مزلـو،.
و شـاعرانه شـناختي شاعر در پرتو شعور هنري، به ايـن اصـل روان  از منظـري عـاطفي

و مشخصاً برداشتي هنري از آن ارائه كرده است انـداز، شـاعر بـه در اين چشم. نگريسته
نو جنبه و و زيباشناختي وجود انسان، ديدي حسـرت بـار سـتالژيك هاي فكري، معنوي
.دارد

 توجه به ماهيت خود.3.3

ي خودشـكوفايي، توجـه بـه يي در زمينـه گرا انسانشناسي ترين مباحث روان از شاخص
و تحقق آن است هايي كه مزلو بـراي افـراد خودشـكوفا در نظـر از ويژگي«. ماهيت فرد

و يا همان تحقق خود است مي ز نظـرا) 104: 1991فورد،(».گيرد، پذيرش ماهيت خود
راجـرز. سـازد را مـي» خود«انسان از طريق معنا بخشي به زندگي،،ها اگزيستانسياليست

و معنايي معتقد است كه مجموعه ، ميدان پديداري فرد را بـه وجـود]هر فرد[ي ادراكي
آن بخش. آورد مي يا)Me(» مرا«،»خود«ها را به عنوان هايي از ميدان پديداري كه انسان

-Self)» خودپنــداره«مفهــوم. آوردشناســد، خويشــتن را بــه وجــود مــي مــي (I)» مــن«
concept)و پايدار از ادراكات را بيان مـي و جـان،پِـ(.كنـد الگويي سازمان يافته روين

از140: 1386 و بخشايش:؛ به نقل )207: 1391، ميداني
و جنبـه متعـالي هـاي اشعار زير از شفيعي كدكني، گوياي توجه به ماهيـت انسـان

:شخصيت اوست
اش كه ابر، گره خورده با گريستن چنان
ست كه گل، همه عمرش مسخرّ شادي چنان
 كه هستي آتش اسير سوختن است چنان

ب تمام پويه )423: 1376شفيعي كدكني،(ست سوي آزاديهي انسان
و ماهيتي مشخص دارد؛ در ايـن ميـان،ايهاز نظر شاعر، هر پديد ماهيـت انسـان، ذات

و رهايي استئحركت دا .مي به سمت آزادي
و مهـم؛به اعتقاد راجرز ي هـر ين آفريـده تـر در بشر ميلي ذاتي براي آفرينندگي هسـت

و همكاران،(.انسان، خود اوست )440: 1377شكركن
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ميشناس در شعر زير، شاعر، مخاطب را در برابر پرسشي هستي از انه قرار دهـد تـا
ذ و ماهيت انساني او را به وي يادآور شوداين طريق، :ات

 خواهي تا كدامين را تو مي
و برگ؟  زين درختستان بار
 مرگ را جستن براي زندگي،

 يا آنك،
)418: 1376شفيعي كدكني،(زندگي كردن براي مرگ؟

ِ ديگـر در نظر هرچـه ... اسـت (Ideal self)ي راجـرز، خويشـتن آرمـاني يـه خويشـتن
و خشـنودتر خواهـد تـر باشد، فرد، راضيتر خويشتن آرماني به خويشتن واقعي نزديك

(بود و همكاران،. )101: 1383هيلگارد
را در شعر زير، شاعر، فاصله و آرماني خود و منِ پنهان و آشكار، ي بين منِ واقعي

:به تصوير كشيده است
و آن من كه مي  نشيند

 رود آن من كه مي
و آن من كه مي  خرامد

 رمد آن من كه مي
 گرد من، بر

 ها،ز من
ست انبوه بي :مري

مي آن من كه مي و آن من كه  رسد هراسد
و  بسيار آزمودم

 ديدم
 در آينه

و گر چند من  شكري ست؛لها همه يكي ست
 اما،

 درين ميانه،
 يكي من،

 منِ شگفت،



و آموزه 125 ــــــــــــــــــــ گرا در اشعار شفيعي كدكني شناسي انسان هاي روان تجلي آرا
ست آن من كه مي (سرايد، مانا كه ديگري )411-410: 1376شفيعي،.

و در ايـن ميـان،ي وجـود هـاي لايـه ها تجسم»من« او شـاعرانه» مـن«شـاعرند ي
» مـن«تلاش شاعر نيز همواره بايد آن باشد تـا،متفاوت است با ديگر تجليات وجود او

را شاعرانه .سازدتركهاي ديگرش نزدي»من«بهي خود
سـادگيهبـ،داند كه بسياري از افـراد مزلو يكي از موانع خود شكوفايي را اين مي

ميآن. بينندي خود را نمي بالقوه هاي توآن و نـه دانند كه اين توآن ها نه ها وجـود دارنـد
در عـوض تمايـل. كننـد را درك مـي(self-Enhancement)لذت ناشي از خـودافزايي 
بـه همـين جهـت. هاي خود شك كنند يا حتـي از آن بترسـند دارند تا نسبت به توانايي

(دهنـد اهش مـي است كه شانس تحقق بخشيدن به خـود را ك ـ و كمـالي،. يارمحمـديان
1386 :215(

گذارد كـه شفيعي در شعرهاي زير، تصويري سمبوليك از آدمياني را به نمايش مي
و آفاق توانايي :آگاهي يا باور ندارند،ي خود هاي بالقوه به ابعاد ماهيت

م ناريقجا اين با-/ بوس قفس پيوندحهاي و خو كرده / ديـوار اين بستگان آهن
فنجـان آبـي چهچهـيايهبـا دانـ/ي مصـنوعيها بر چوب بست حس معصوم سعادت

/ دانند هرگز نمي/-آوازشان، خرسند و نـوايي نيسـت:  كـاين تنگناشـان در خـور شـور
)162:1390شفيعي كدكني،(

/ برگ گل سرخ(وقتي كه آن زورق برگ ... آب) ميها در ي صد واژه/ شد، غرقه
و شعري نگفتي؛/ منقلب بر لبانت و حيران نشستي/ جوشيد يا گـر سـرودي/-مبهوت

صـد كـاروان/،در دل بـه هفـت آب شسـتي/ از هيبت محتسب، واژگان را،/ سرودي، 
(در سينه ات بود، اما نهفتي/ شوق، صد دجله نفرت )262-261: همان.

آنها شناخت دفاع.3.4 و شهامت براي كنار گذاشتن هاي رواني خويش

ا فرافكني،: از جمله؛هاي روحي خاصي براي دفاع از خود وجود دارد نسان، مكانيسمدر
شناســي فرويــدي، فرافكنــي هــاي رواناز بحــث«،...و رانــي افكــار ناخوشــايندواپــس

(Projection)و انديشه نسبت دادن آگاهانه،است؛ فرافكني هاي ناپسـندي عيوب، اميال
شـايگان(».شـود نوعي مكانيسم دفاعي محسوب مـي،خود به ديگران است كه در واقع

هـاي روانـي را در وجـود خـود هاي خودشكوفا، ايـن مكانيسـمناانس) 114: 1384فر، 
آن مي و از و كـم كوشـي ها براي توجيـه خطاهـا، كاسـتي شناسند هـاي خـود بهـره هـا
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و شجاعانه؛جويند نمي و روح خود را افشا،بلكه صادقانه  كننـد مـي زواياي تاريك ذهن
و انتقاد قرار مي شفيعي كدكني نيـز در مقـام. دهندو خويشتن خويش را مورد اعتراض

و شكوفا، گاه صادقانه به نقد منِ فردي يا جمعي خود مي بـي؛پـردازد شاعري شعورمند
ِ خود، بهرهها كه از روش آن و تطهير :گيردي مرسوم توجيه

و نم باران از معجزه و نسيم / آراسته كردند/ دگر پنجره شان را به گل سرخ ياران/ي نور
و تو بر لب اين پنجره مانديم خـاموش/ وان سـيره كـه آواز بـرآورد سـحرگاه/ تنها من

و به آواش نخوانديم (نشستيم )320-319: 1390شفيعي كدكني،.
و مات وقتي تو، روي چوبه بـا/ انبوه كركسـان تماشـا،:/ما/ بودي،/ي دارت، خموش

و همسكوت/ مأمورهاي معذور،:/ هاي مأمور شحنه (مانديم/ همسان )277-276: همان.
ببخشـاي اي روشـنِ/ نكرديم پرواز/ فرو ريخت پرها/ نكرديم آغاز/ به پايان رسيديم اما
را !/ عشق بر ما ببخشاي / مـا بـه مهمـاني كوچـه دعـوت نكـرديم/ ببخشاي اگـر صـبح

ما/ ببخشاي (نيسترسحنشان عبور/ اگر روي پيراهن )513-512: همان...
و چه جمعـي چه در حيطه–شاعريههاي صادقان اين خودافشايي ،-ي من فردي

و در عين حال، روح جمعي روان او را به سوي زلالي مي و مخاطبان برد را نيز به زلالي
.خواند شكوفايي فرا مي

و استقلال شخصي.3.5  خودپيروي، خودبودن

از رفتارهـايي كـه ايـن. هاي خود شكوفاسـتناهاي انس ديگر ويژگيموارد ياد شده از
مي،را در فردها خصلت مس متبلور و سختكوشـيوسازد، اعتماد به نفس، وليت پـذيري

:گونه رفتارهاست شاعر، بيانگر بروز اين»من«ها، در اين شعر. هاست در اجراي تصميم
هر/ ديگر اين داس خموشي تان زنگار گرفت باز هـم/رامچه درو كرديد آواز به عبث

من/ي جادو، داريد هرچه در جعبه/ بالد، آوازممي/ سبزتر از پيش،  باطل/ به در آريد كه
(سخنم، باطل السحر شماست:/ دانم السحر شما را، همگي مي )428-427: همان.

ان مـن ايـن راه را تـا بـه پايـ/ سوي آسمان راه برگشت هرگز ندارد/انربدان سان كه با
پر/ پاييز وآبه ./ خواهم سپردن،از زخم به پاي من اين حـزن !/ آيينه سوگند يارانبهب

(به برگ گل سـرخ خـواهم سـتردن/ را از رخ كودكان نشابور : 1376شـفيعي كـدكني،.
182(

و بويه.... گرَمَ به نوبت عمر، رهيدني نباشد/ي رهايي من (و )205: همان.
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رامثل آن شعبده بازي كه كبوت ستمي/ رها شـوق/ دهد پرواز، از جوف كلاهي كه تهي
و رهايي را، زيبايي را را/ پرواز و/ از ميان كلماتي كه عسس يـك يـك تهـي از مقصـد

ز/ سمان وطنم را، تا دور،آو/ دهم اينك يك يك پروازمي/ معني كرده ست كرده ام پـر
(منم آن شعبده باز!/ اينم اعجاز/ كبوترها، )225-224: همان.

و پيوست با درنگ،يك/ شاخ گوزن خسته شد از سختناي سنگ نآو/ چند ماند خامش
ناچار از شكستي/ي حيات پيش پويش پاينده! كاي صخره:/ گاه بار ديگر غرّيد با غرنگ

)240: همان(و جنگ در اين گريز
تيرگـي تنـگ نبنـدد/ تپدش قلـب درون مغـاكمي/ جهد اين چشمه در اعماق خاك مي

ست/ رهش شعر من اين چشـمه كـه بنـدي / ... قلب زلالش همه تابندگي ست؛ زندگي
ي كـه هـم از زمـره زان/ راه گشـايد بـه لـب مردمـان/ تا دل ياران نشود آگهش/ رهش

(زايندگي ست؛ زندگي ست )249-248: همان.
خرُدشان ارزن/ هايم را عوض كردم فنجان آب فنج ترسوينآو/و ريختم در چينه جاي

مي/ ديدم كه مثل هر هميشه باز، سوياسوي./ شانمحوتماشا/ ماندم پرنـد از ميلـه تـا هي
/ ايـن چنـين بسـتهيگفتم چه سود از پر زدن، در تنگناي./ي آرام پرهاشانرفرفهبا/ ميله

ميها كه بال ميآز«):/و با فرياد شاداشاد(گفتند/ شود خسته؟ تان جـا، كـه اين پريم،ن
ازپر/ ترسيم مي (ياد وازمان روزي رود )288-287: همان.

و فلك«ايستاده و خورشيد و ماه و باد از/ زير ايـن بـرف شـبانگاهي/ از كار» ابر بـدتر
را/ كرده موج بركه در يخ برف/گزَد سرماي دي ماهيمي/ كژدم، و پاي خويشتن دست

-491: همـان(.ي گنـدم در عبورست از زمسـتان دانـه/ زير صد فرسنگ برف، اما/ گم 
492(

و اكثريت.3.6 و مرجعيت و نه سنت  پاسخ دادن به نداي احساس

و استقلال، بـه انسـان يـاري مـي رسـاند، از ديگر رفتارهايي كه در مسير نيل به فرديت
و تسليم ناپذيري در برابر سنت و سفارش همانا اتكا به نداي درون آور هـاي رخـوت ها

:شاعر، دعوتگر به اين رفتار رهايي بخش استدر اشعار زير،. اجتماعي است
و نه ره پيداست و نه رهنامه و دو گـام سـوي جنـوب/ نه رهنما / دو گام سـوي شـمال

و هباسـت نگاه مـي/ مسافري كه تويي، در شعاع اين ظلمت، و فرصـتت هبـوب ./ كنـي
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هر/ سزاي همچو تويي چيست غير درماندن چه به و هر و به هر جا كه بود كـه كه بود
(ا دلت كه قطب نماسترجوع كردي، الّ/ بود )162: همان.

و نماز آفتابش و ظلمـت/ دل آفتابگردان و به ابـر دل/ نشـود دمـي بـر او گـم/ به شب
(اوست قبله يابش )267: همان!

 هر آن راهي كه دل گويد، بر آن باش وزين بيهوده گويان بر كران باش...
 باشرانــشاعت ـــبهشنگهبان بودي دوزخان، ـــفيلسوفتـــبهش

)416: همان(

 مقاومت در برابر همرنگي با جماعت.3.7

و اعتماد به نفس، طبعاً فرد را به سوي فرديت مي از نظـر«. كشاند تكيه بر نداي احساس
و در مقابل اشتباه نمي،مزلو، افراد خود شكوفا وسيله را با هدف شدن بـا همرنگ گيرند

و رسوم و آداب مي،فرهنگ در؛كنند ايستادگي ماوراي شرايط محيطي خود به حركـت
و همواره تمايلات دموكراتيك مي : 1373راس،(».نـدكنمي خود را حفظ) مردمي(آيند

164(
هاي خود از طريق رمز، شفيعي كدكني به عنوان شاعري آگاه، در بسياري از سروده

و تيپ به سمبول وتر سازي، و كاراكترهايي پرداخته است تا تفـاوت سيم چنين كاركردها
و فرومايه را در گسترهناتمايز انس و جامعه هاي بلند مرتبه با زبان هنـر نشـان،ي تاريخ
مينادهد؛ انس و جمود، شنا و در برابـر هايي كه مردانه بر خلاف رود جاريِ جبر كننـد

و رسوم منحط هر عصري مييك، فرهنگ، آداب :ايستند تنه
مي/ادرين شبه و ابر از خويش و باد از ابر و برگ از باد و پنهان/ ترسد، كه گل از برگ،

و سرودش را،كند هر چشمه مي سر و دريـاوار/ درين آفـاق ظلمـاني/ اي / چنـين بيـدار
)225: 1390شفيعي كدكني،(.خواني تويي تنها كه مي

وجه/ز پشت ميله نظر كن در آن نگاه هنوز در آن نگـاه/»خواهم نمي«ومي از نپذيرفتن
رهايي، هزار·هزار بال/ هزار آبي بي مرز، در هزاران صبح./و در آن چشم بي پناه هنوز

مي/ بازِ سپيد چكادهاي بلند! دريغ/رغرو اوج / اينجـا؟ايهكني؟ بـه اميـد چـه زنـد چه
و دانـه/ به رنگ بوقلمون با زمانه در تبـديل/ درين قفس كه غليواژهاي ژاژ سراي و آب

و راهش/ براشان هميشه آماده و بـراي نـر/ همه، هميشه رها، از رهايي براي ماده نرنـد
)174: 1376، همان( !... ماده
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و تنهاست/ لاشخوران راست اتحاد همه عمر... (ليك تبار عقاب، يكهّ )320: همان.

مي هي كژ چون/ كفتران در زير اين رگبار/ در هواي خيس/ پرند آسيمه سوياسويو مژ
تن./ ... در طواف طيف مغناطيس/ هايي از آهن براده آن/ از ميان جمع شان يك يك تن

آن/ بالاست )322-321: همان(.ي تنهاستاطوقي/ هاست هر كجا باشند او بالاتر از
و رسالت باطني خود پايهانااين گونه انس مي به ماهيت لذا در برابـر عـرف،،مانند بند

و اولويت مي عادات، آداب در زنـدگي روزمـره، رهنمودهـاي«. ايستند هاي خاص زمانه
و اولويت؛دروني ما نسبتاً خاموش هستند هاي فرهنگـي در حالي كه انتظارات اجتماعي

، اگـر كسـي ماهيـت خـود را بـه نفـع گرا انسانشناسي طبق روان. نسبتاً برجسته هستند
و سـلامت روانـي خـود را بـه خطـر اولويت هاي اجتمـاعي رد كنـد، رشـد شخصـي

)445: 1385ريو،(».اندازد مي
هـاي، مصـاديق اولويـت-و از جملـه شـفيعي كـدكني–در شعر شاعران امـروز

و خودشكوفا در برابـر آن  و قـوانين ايسـتد، غالبـاً هـا مـي اجتماعي كه فرد آزاده قواعـد
وتحميلي از سوي  و زور كههانادر شعر شفيعي، نمود انس.تزوير است صاحبان زر يي

و آرماني خـود وفـادار مـي علي و محركات بيروني به دنياي دروني ،ماننـد رغم مطالبات
:گير است سخت چشم

 را ديديدگيتهنستيزاي ـــسكنون دي ــــنشنياز ـــبود ـــگفتنهـــمرتبهزار
و به زنجير، كز چه رو، اي شير  به جشن شادي بوزينگان نرقصيدي؟! گرسنه مير

)362: 1376شفيعي،(
و طوفان و تندر از تبار استقامت، قامـت/ ها را شست كه همه سيماچه/ در ميان آذرخش

تنايهآ./ زير اين باران رگباران/ مانده بر جا در دل ميدان/ رديم كه همـه!/ها تنهاترين
و به راه خويشتن رفتند و عقده/ ياران تو را بدرود كردند ز/ هاشان را عقيـده نـام دادنـد

مي/.رفتند»من«ها سوي»ما« كسـتانتر كه بـه/ پرسم انديشم از راهت نمي من به آواز تو
مي/ به يا جاي دگر، اي مرد، رود يا كع از ميـان/ كـنم همـراه ميثـاق كبوترهـاو سلامت

و درد حلقه (ي اين چاه ويل )328-327: همان...
و فتنه پرور باشد و كافر باشد گه دشمن خلق و گه دهري  گه ملحد

ز عصر خود فراتر باشد تنهايي ذابـعد ـــبچشدـــباي  را مردي كه
)490: همان(
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و امنها هاي جديد به جاي پناه بردن به راه آزمودن شيوه.3.8 ي راحت

ي طـي شـده بسـنده هـا هايي با آن ابعاد شخصيتي ياد شـده، مسـلماً بـه راهناچنان انس
و در مسير خودشكوفايي، جادهنكن نمي و راهد . گزيننـد مـيي نيازموده را بـرها هاي نرفته

و تجلي اين،اشعار زير و منش ها با اينناگونه انس تصوير :هاست گونه مشي
و آذرخش در زير تازيانه/ ترجيح مي دهم كه درختي باشم ي شـكفتن با پويه/ي كولاك

و در نوازش باران/اي رام صخرهتا/و گفتن (خاموش از بـراي شـنفتن/ در ناز شـفيعي.
)426: 1390كدكني، 

شبـدش رام درونكĤب حسرت نبرم به خواب آن مردا ست خفتهت
و نيست باكم از طوفان ست دريا، همه عمر، خوابش آشفته دريايم

)265: همان(
و و شـكفتن تـو !/ گل آفتابگردان/ انه ات شنيدمتر نفست شكفته بادا نگهت خجسته بادا
آب/و ستاره، به سحر كه خفته در باغ، صنوبر!/ ديدم گل آفتابگردان سـپاري هـا تو بـه

و خواب خود را را/ همه صبر ز هر سو، ره آفتاب خود رصد كني نه بنفشه داند اين./و
و رازيانه كـه/ تو همه درين تكاپو./ دم همتي شگرف است تو را درين ميانه/ راز، نه بيد

و/و به راه آرزوها./ حضور زندگي نيست به غير آرزوها مـن./هاجوهمه عمر، جست
گَ/ي رهايي،و بويه و گر چنـد / ...م به نوبت عمر، رهيدني نباشدرَو و جو و جست تو

(رسيدني نباشد )206-205: 1376شفيعي كدكني،.
و صخره آرام ستر كار صدف چشم انتظاريوگ اگر ساحل خموش

كـــق هرگزمــنياساييا ـــدريونـــم ست قراريبيارِ ما بر ـــرار
)417: همان(

 ساخت شخصيتي آزاد منشانه.3.9

و شخصيت آزادمنشانه شـكل،ي انسـان از رهگذر همين رفتار متفاوت است كه فرديت
و شخصيت هاي گوناگون فرديت جلوه. گيرد مي و آزادمـنش را در اشـعار ها هاي شكوفا

و باز هم مي :توانيم ببينيم شفيعي كدكني ديديم
ت :/ پاي در زنجير خـاك تفتـه مـي نالـد گَـون/ شنگي، در سوزِ خورشيد تموزدر هجوم

مي« و/».كنم پيمانه با آمد شدن روزها را :/ لـوش گويـد در جـواب غـوك نيـزارانِ لاي
ما« و چند اين تشنگي؟ خود را رها كن همچو و/ چند و جـامي نـوش نـه گـامي پيش
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پـاي در زنجيـر، !/ خمـش«:دي خشك گـون در پاسـخش گويـ بوته/».كوته كن سخن

)307-306: همان(».تا كه دست اندر لجنتر خوش
و گر كوهه و خيزاب، طغيان به دوش اشُتر است گرين آب ي موج، چون

گ و پروا، كه همچون صدف، مرا پر استتوش از بانگ ـــچه پرهيز  وفان
)346: همان(

 داشتن نگاه خلاقانه.3.10

و خلاقبرخورداري از در. هاي خودشكوفاستناهاي انس از ويژگي،نگاه تازه، شهودي
و انه بـه ابعـاد شناسـ هستيشعر شفيعي كدكني، اين رفتار از رهگذر نگاه عميق شاعرانه

و ديگر پديدهجهان مي،هاي عالم وجود، طبيعت، انسان :گيرد شكل
در/ مـن: جا كه بگويد كس هست در اين هيچ و/ هـا روشـني سوسـن روح هسـتي را،

مي/ مزامير گل داوودي كـس هسـت كـه احسـاس هيچ/ بينم؟ بهتر از مسجد يا صومعه
را/ كند گهمي/ كه خروس شبگير/ لطف تك بيتي زيبايي كـس هسـت هيچ/ گاه؟ سرايد

گل كه انديشه و كبـود-راهاي (ي رود؟ بنگـرد صـبح در آيينـه/-از سـرخ شـفيعي ...
)222-221: 1390كدكني، 
گل/ شد صدا را ديد اگر مي گل!ييها چه بـه هـر آواز/ كه از باغ صـداي تـو!/ييها چه

)1376:201شفيعي،(.شد چيد مي
و جويبار هاي ساده جمله و آب اسم جامد سـتاره،/ فعل لازم نفس كشيدن گياه/ي نسيم
و/ هاسـت؛ چه زين قبيل سؤال وآن/ اشتقاق برگ از درخت/ سنگ  در بـر اديـب دهـر

و خوانده ايم/ مكتب حقايقش و كم شنيده ايم  ليـك هـيچ ./ هايي آشناسـت نكته/ بيش
)403-402: همان(؟مرجع ضمير زندگي كجاست/ كس به ما نگفت

، تـره جاودانـهچـنĤكـ/ با هزار گونـه خامشـي دهـد خبـر،/ هاي محوِ در گذر لحظه...
آن/تر جادوانه (تر، جاودانهتر چه جادوانهو )409:همان.

و آن كهكش/ توان گفت پشت اين ابرها، مي هـا،ناپشـت آن كهكشـ/ هـاناآسمان است
نش/ جهاني است، هسـتيِ/ هـا تـوان گفـت،ناباز در بي نشـ/ ها؛نابي كران، فارغ از اين

و لـيكن، همـين جـا،/ گسترانيده، باقي ست؛ » زنـدگي«ي پشـت ايـن واژه/ كس نداند
)460: همان(؟چيست
/ هر يك گشوده پيش نگاه تو دفتـري/ كاينات، به ديدار ژرف بينذرات قـرار«: گويـد:

)465: همان(»و كبوتريايهو زمزمايهچون بوس/ زندگي از بي قراري است
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و آفتاب پس از بارشِ سحر مي/ صبح است ببـين«: گويم/هاروم، از بين بوتهبر يالِ كوه
و بيش هم/تر كه از پس چل سال و بازه استباز اين و همان كوه بر شاخسـارِ/»ان بهار

در زير آفتاب، همه چيـز، تـازه/ نگاه تازه بياور كه بنگري«: گويد/ شور گز پير، مرغكي
)480: همان(» است

 تجارب اوجي يا عرفاني.3.11

و كشـف داشتن نگرش خلاقانه در فرايندي تكاملي، موجب نيل انسان به احسـاس اوج
تـر ديـديم كـه در سلسـله مراتـب نيازهـاي انسـان، نيازهـاي پـيش. شـودو شهود مـي 

و زيباشناختي  و زيبايي(خودشكوفايي بـه. در اوج هرم قرار دارند) خير، حقيقت، عشق
شـود؛ مـي» فـرا آسـيب«ي متعالي، فرد گرفتارها اعتقاد مزلو، با محروميت از اين ارزش

 meta)او بهتـرين درمـان از نظـر. معنوي وجـود-يعني محروميت از ساحت روحاني
Pathology)تا و تجارب اوج، مسيري عاليزهاين عارضه، ارتباط با قلمرو وجود است

(شـود است كه به آن منتهي مي و شـولتز،. و كـراوس، 345-341: 1386شـولتز ؛ روزن
و از مهــم) 259-276: 1383 ــان مهــم ســلامت روان ــرين وي تجــارب اوج را از ارك ت
مي» منِ متعالي«ي جويندههاي افراد ويژگي . دانستو خودشكوفا

، همچنين در پيش اگر«: گويدمي،و تجارب اوجها گفتار كتاب اديان، ارزش مزلو
و هم ديدگاه : گفـتم جـا خلاصـه كـنم، مـي يم را در اينها ناچار بودم كه هم اين كتاب

و و برتر جز انسان سرشتي دارد متعالي و جبلي اوسـتواين امر، : 1994مزلـو،(».ذاتي
او)3 و جوهره هسته«از نظر و شـاخص، همـاني ذاتي ي جهان شمول اديان برجسـته

و منحصر به فرد پيامبر يا هر صاحب بصيرتي است كه جذبه، مكاشفه يا اشراق شخصي
ترين كه از كوچك-ي اوج مورد نظر مزلو تجربه)16:همان(».طبعي بسيار حساس دارد

جهحالات شاد عاطفي  ذات و ادراك مياتا احساس گيرد، با مراحـل سـلوكن را در بر
و،عارفانه و قرابت اسـت ... نظير وجد، شهود، مراقبه او. داراي نوعي شباهت بـه بـاور

آنايه، فلسفهاي از ارزش آدمي به چهارچوب يا حيطه« ،ناظر به زندگي، دين يا بـديل
و پيش تقريبـاً بـه همـان معنـايي كـه بـه نـور؛كنداشهحاجت دارد تا بدان معتقد شود

ين تـر از منظر مزلـو، مهـم) 206:1962مزلو،(».خورشيد، كلسيم يا صحبت نيازمند است
از دستاوردهاي تجربه و:ي اوج يا عارفانه براي فـرد، عبارتنـد رسـيدن بـه ادراك برتـر

احسـاسيك خودپرستي، رسيدن به نقطـهترو»من«آگاهي وحدت بخش، فرا رفتن از 
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و شهود است و حركت به سوي جهان جذبه .نيازهاي ابتدايي
و معنوي در اشعار شفيعي كدكني، اين و تجارب روحي بـا-گونه سلوك شهودي

و حال امروزي ا جايگاهي ويژه دارد كه هم زاييده-حس و لفـت او بـا ميـراثي انـس
و تصوف ايراني  و–عظيم عرفان و هم حاصل نگرش عميق او بـه بطـن اسلامي است

و طبيعت سيال :متن هستي
و نور رهاتر شدم/ گاه از ستاره فراتر شدم آن نآو/ ويراف وار، ديده گشودم/و از نسيم

و برد/ مرا خوردايهناد چون/ مرغ ارغواني آمد مآن/ ...و پرگشود در/ را رهـا كـرد گه
و خويش آنآن/ ساحت غياب خود شـفيعي(.سوي بي نشان سوي حرف وصوت، در

)398-397: 1390كدكني، 
و بـرگ سـبز بهـاران،/ چون سرو كاشمر/ من چون درخت معجز زردشت قـد/ با شاخ

. من آن نيم كه بودم، اين لحظه ديگرم/ هاي رود كناران از سايه/ كشم به روشني صبح مي
)166:همان(

و جهـت/ در من حلول كرده كه اين سـان/ مگر امشبايهروح ستار از تنگنـاي حـس
و موج/ پاك رسته ام و اوج و بال و روشني (بيداري است )326: همان.

و نـيم از آن بـر مـن :/ هستي دو سو دارد،منهچشم بر هم مي / نيمي از آن در من است
و آفاقي پر از باران نيمه پر از باغ است چـاكي برمن، زبان چاك نيمه/ي در من، بهاراني

و چشمان كوير كور تبداران مي/ خاك روشـن/ نهم، هستي چراغـاني سـت چشم برهم
و آفاق در اشراق ميمي/ اندر روشن و ظلمـاني سـت گشايم چشم، . بينم چه زهرآگين

)430-429: 1376شفيعي،(
و نـور/ خاك سوي آسمان، يا به خاموشِ/ كشاني مرا؟ ندانم كجا مي /و يا جانب نيروانا

(مرا؟ كشاني نهاني كجا مي )431: همان...
و آسمان بـر شـدم/ خامشي را نردبان/اي ساختم در لحظه./ لاجورديني روان/ صبح بود

تن/م رازبر با ازلحظـه/ سهم خـود را يـافتم/ در كهكشانايهذر/ خويش را ديدم به  اي
(بر كرانِ بيكران/ ايستادن ناگهان،/ وه چه وحشتناك بود،/ جاودان )435: همان!



)19پياپي(93بهار،1يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــــــ 134

 گيري نتيجه.4

و شناسي نيمه از مكاتب روان-گراشناسي انسان روان ي دوم قرن بيستم، بـا تكيـه بـر آرا
و پديدارهاي آموزه و،-شناختياگزيستانسياليستي و شكوفايي او را منظر و تعالي انسان

و كارل راجـرز. مقصود خود قرار داده است ي ايـني برجسـته دو چهـره،آبراهام مزلو
و ديدگاه.آيند رويكرد به شمار مي هايي نظيـر خـود شـكوفايي، تئـوري نيازهـاي با آرا

ف و رشد انگيزش، راانگيـزش، ارزشـمند بـودن، تحقـق خويشـتن، اساسي، تئوري نقص
و  .ادراك خاص از جهان ... 

و نيـز بـراي رسـيدن بـه، از نظر آن دو افراد خود شكوفا خصايص مشتركي دارند
.لازم استايهو رفتارهاي ويژها خود شكوفايي، خصلت

و اديب برجسته،بسياري از اشعار شفيعي كدكني ما شاعر و،ي روزگار بـا اصـول
و. قابـل انطبـاق اسـت،شـناختي اي اين جنـبش روانهزهآمو در ايـن مقالـه، همسـاني

و ين سرودهتر از برجستهايههمانندي پار هاي ايشان بـا خصـايص افـراد خـود شـكوفا
تئـوري نيازهـاي اساسـي انسـان، توجـه بـه: رفتارهاي منجر به خود شكوفايي از جمله

وها ماهيت خود، شناخت دفاع آني رواني خـويش هـا، اتّكـا بـر شـهامت كنـار نهـادن
و داشتن استقلال فردي، پاسخ دادن به نداي درون در برابـر تمـايلات بيرونـي،  خويش

هاي جديد به جـاي پنـاه بـردن بـه مقاومت در برابر همرنگي با جماعت، آزمودن شيوه
و امن، ساخت شخصيت آزادمنشها راه و تجارب عرفـاني،ي راحت داشتن نگاه خلاق
ا،اوجييا  و مورد تحليل قـرار گرفتـه آن سـت؛ بازنموده شده شـعر: كـه حاصـل كـار،

و همچـون آمـوزه  شناسـي هـاي روان شفيعي كدكني، ذاتاً شـعري اسـت پويـا، خلاقانـه
و نيز اين نكته كـه شـعر فارسـي گرا انسان و خود شكوفايي چـه–يي، در مسير رهايي

و چه نو و تفسـيرهاي روان از ظرفيت-كلاسيك و شناسـ هاي فراواني بـراي تحليـل انه
و مباني شاخه .برخوردار است،هاي متنوع علوم انساني ديگر اصول

ها يادداشت
و گـرا انسـان شناسـي شناسي پديدار شناختي، روان براي معرفي روان«سوم، نيروي اصطلاح.1

به كار گرفته شده است روان و ها، مشتركات زيـادي بـا اين جنبش؛شناسي وجودي هـم دارنـد
به گونشناس روان ميايهان هر گروه، و اساسي در هـر. كنند جنبش ديگر را تأييد عنصر مشترك

به فرد»انسان«سه جنبش، تأكيد اصولي بر  و تجربيات منحصر به عنوان يك شخص با ذهنيات
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شـود كـه هـايي اطـلاق مـيي گرايش بر همه»موج سوم«يا»نيروي سوم«اصطلاحپس. است

به انسان فعاليت )1383:323لاندين،(».تنظيم كرده اند،هاي خود را بر محور توجه
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